
www.sharghdaily.com یکشنبه۱۰
۳۰ آذر  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۸۵

سیاسیانقراض اجتماعی، قدرت 
نظام هــای  داخلــی  سیاســت   در 
دموکراتیک هرچه میزان آزادی های 
ممکــن  باشــد،  بیشــتر  سیاســی 
اســت نفوذ امنیتی هــا قابل قبض 
و بســط باشــد. شــناخت نظام تصمیم گیری در 
دموکراســی های غربی (و البته دیگــر نظام های 
«قــدرت  ماهیــت  شــناخت  بــدون  سیاســی) 
تشکیلات امنیتی» و «دسیسه های کارشناسی» در 
تصمیم گیری های خودسرانه، شناختی ساده لوحانه 
است. همه اینها که گفته شد، نظام های سیاسی را 
آن چنان به خود مشغول می کند که به تدریج دچار 
«انقراض اجتماعی قدرت سیاســی» می شــوند؛ 
یعنی قدرت سیاسی «معنای اجتماعی» خود را از 
دست می دهد، که این حتی بدتر از فقدان «پایگاه 
اجتماعی» اســت. «معنای اجتماعی» مفهومی 
فراتر از «پایگاه اجتماعی» است. اگر قدرت سیاسی 
نتواند به صورت نظام مند و تدریجی آبشخوری از 
نیروهای اجتماعی برای خــود فراهم کند، از یک 
ســو دچار «انقراض اجتماعی قدرت» و از ســوی 
دیگر گرفتار کودتاهای درونی از ســوی نهادهای
 خــود (که به تســخیر نیروهای رانتــی پیرامونی 

درآمده اند) می شود.

داستان غم انگیز برنج
اما تجربه ســال های گذشــته نشان 
می دهــد کــه اجرای این سیاســت 
در نبود نظــام نظارتی کارآمد منجر 
بــه گســترش فســاد و فربه شــدن 
انحصارگران خواهد شــد. طراحــی نظام نظارتی 
کارآمــد بــا اســتفاده از ظرفیت های ســمن های 
فسادســتیز می توانــد به عنوان مکمل سیاســت 
تخصیــص ارز ترجیحــی ضریب اثربخشــی این 
سیاســت را به بالاترین ســطح برســاند. در اوایل 
دهــه ۶۰ در حوزه محصولات کشــاورزی دغدغه 
کارشناســان ایــن بود کــه قیمت برنــج در فصل 
برداشــت محصول بــه پایین ترین ســطح کاهش 
می یابــد  و وقتــی دلالان همــه محصــول برنج 
کشــاورزان را خریدند و انبــار کردند، تازه قیمت رو 
به رشــد می گذارد. امــا اینک ســطح دغدغه این 
کارشناســان تا این حد ســقوط کرده که آرزو کنند 
واردکنندگان برنج دل شان به حال اقشار کم درآمد 

جامعه بسوزد  و معیشت آنان را گروگان نگیرند.

زنان در محاصره تحریم و سکوت جهانی
وقتی دارو به ابزار فشار، و حقوق بشر به قربانی سیاست های قدرت تبدیل می شود

یادداشت گزارش خبری

یادداشتیادداشت

تحریم های اقتصادی و بانکــی یک جانبه علیه ایران، به ویژه 
آن دســته که دسترســی به دارو و تجهیزات پزشکی را محدود 
می کنند، پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی بسیار گسترده ای 
داشــته اند. از زمان اعمال این تحریم هــا، زندگی زنان ایرانی به 
شکل بی ســابقه ای تحت تأثیر قرار گرفته اســت. زنان به دلیل 
نیازهای پزشــکی ویژه و حساس خود، آســیب پذیرترین گروه در 
جامعه محسوب می شوند. محرومیت از داروهای حیاتی مانند 
داروهای مرتبــط با بارداری، پیشــگیری از بــارداری، داروهای 
بیماری هــای مزمــن، داروهای مرتبــط با ســرطان و داروهای 
تخصصــی زنان، تهدیدی مســتقیم برای ســلامت جســمی و 
روانی آنان و نســل های آینده اســت. محدودیت دسترســی به 
دارو نه تنهــا کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیــر قرار داده، بلکه 
فشــارهای روانی، اجتماعی و اقتصــادی مضاعفی بر آنان وارد 
کرده و توانمندی زنان برای مشارکت فعال در زندگی اجتماعی 

و اقتصادی را به شکل چشمگیری کاهش داده است.
از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشــر، تحریم های دارویی 
که مانع دسترســی زنان به درمان های حیاتی می شــوند، نقض 
روشن اصول پذیرفته شــده بین المللی است. میثاق بین المللی 
حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی (ICESCR) حــق 
دسترســی به بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی را تضمین 
کرده و دولت ها را موظف می کند شــرایط لازم برای تحقق این 
حق را فراهم کنند. محروم کردن زنان از داروهای ضروری، نقض 
آشــکار این حق بنیادین اســت و پیامدهای انسانی آن غیرقابل 
چشم پوشــی اســت. محرومیــت از داروهای حیاتــی موجب 
افزایــش مرگ و میر ناشــی از بیماری های قابل درمان، تشــدید 
بیماری هــای مزمن، اختلال در ســلامت روان، فشــار اقتصادی 
و اجتماعــی مضاعف بر زنــان و محدود شــدن توانایی آنان در 

مشارکت اجتماعی و اقتصادی می شود.
ســکوت و نبود اقدام مؤثر ســازمان ملل و دیگر نهادهای 
بین المللی در برابر چنین نقض های آشکار حقوق بشر، بحران 
را پیچیده تر کرده و مشــروعیت غیرمســتقیم به تحریم های 
دارویی داده است. ســازمان ملل متحد  که مسئولیت نظارت 
بر رعایت حقوق بشــر و حفاظت از جمعیت های آسیب پذیر 
را بــر  عهده دارد، بارها درباره تأثیرات تحریم ها هشــدار داده 
اســت؛ اما در عمل هیچ اقدام مؤثر و الزام آوری برای تضمین 
دسترســی به داروهای حیاتی انجام نشده است. این سکوت 
و کوتاهــی، پیامدهای اخلاقــی و حقوقی گســترده ای دارد 
و نشــان می دهد که حقوق بشــر، به ویژه حقــوق زنان، هنوز 

آسیب پذیر و به سیاست های قدرت گره خورده است. هنگامی 
که نهادهای بین المللــی در برابر محرومیت میلیون ها زن از 
داروهای حیاتی ســکوت می کنند، این پیام ارسال می شود که 
حقوق بشر، تابع محاسبات سیاسی و منافع اقتصادی است و 

نه اصول بنیادین انسانی.
تحریم هایی که دسترســی بــه دارو را محــدود می کنند، از 
منظر حقوق بین الملل بشردوســتانه نیز توجیه ناپذیر هســتند. 
اصــول پذیرفته شــده حقوق بین الملــل بشردوســتانه، به ویژه 
اصــل تمایز میان اهداف نظامــی و غیرنظامی، تصریح دارد که 
اقدامــات فشــاردهنده نباید جمعیت غیرنظامــی را هدف قرار 
دهنــد. تحریم های دارویی علیه ایران  کــه زندگی میلیون ها زن 
و خانواده هایشــان را مســتقیما تهدید می کند، نقض آشکار این 

اصل هستند.
از منظر اجتماعی و روانی، محدودیت دسترسی به داروهای 
زنان پیامدهای بســیار عمیق و پیچیده ای دارد. اضطراب و فشار 
روانی ناشــی از کمبود دارو، تضعیف روحیه زنان و افزایش بار 
مراقبت هــای خانگی و مســئولیت های خانوادگی، توانایی آنان 
را برای مشــارکت فعال در جامعه کاهش می دهد. فشــارهای 
اقتصادی ناشــی از تحریم ها، در کنــار محدودیت های درمانی، 
موجب افزایش شــکاف های جنســیتی و کاهــش فرصت های 
زنان برای آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی شده است. این 
شرایط به ویژه برای زنان سرپرست خانوار، زنان باردار و مبتلایان 
به بیماری های مزمن، زندگی روزمره را به چالشی دائمی تبدیل 

کرده است.
آمریــکا با اســتفاده از تحریم دارو، ســلامت و زندگی زنان 
را به ابزاری برای فشــار سیاســی تبدیل کرده و سازمان ملل با 
سکوت یا اقدام ناکافی، بخشی از این بحران شده است. حقوق 
بشــر و حقوق زنان نباید قربانی محاسبات سیاسی و فشارهای 
اقتصادی شــود. مســئولیت حفاظت از زندگی و سلامت زنان، 
در برابر چنین اقدامات تحریمی ای  بر دوش دولت ها، نهادهای 
بین المللی و جامعه جهانی قرار دارد. ســکوت جهانی در برابر 
محرومیــت میلیون ها زن از دارو، پیام واضحی دارد: ســلامت 
غیرنظامیان تابع ملاحظات سیاســی اســت و نه اصول حقوق 
بشــر. این شــرایط نه تنها ســلامت زنان را تهدید می کند، بلکه 
کرامت انســانی، حق زندگی، حق ســلامت و حقوق اجتماعی 

آنان را نیز نقض می کند.
جامعه جهانی موظف اســت مســئولیت خــود را بپذیرد، 
ســکوت را پایــان دهد و با اتخــاذ اقدامات عملی، دسترســی 

عادلانــه و بدون مانع به دارو و درمان های پزشــکی را تضمین 
کند. تحقق عدالت، احترام به حقوق بشــر و حفاظت از زندگی 
زنان، نه تنهــا یک الزام قانونی، بلکه یک مســئولیت اخلاقی و 
انســانی اســت که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. اگر جامعه 
جهانــی و نهادهــای بین المللــی نتوانند در برابــر این بحران 
واکنش مناسب نشــان دهند، پیامدهای انســانی، اجتماعی و 
حقوقی آن ســال ها بر جای خواهد ماند و نســل های آینده نیز 
تاوان آن را خواهند پرداخت. زنان در محاصره تحریم و سکوت 
جهانی، نماد بی تفاوتی و سیاســت زدگی جهانی در مواجهه با 
حقوق بشر هستند و پیام آنها برای جهان این است که سلامت، 
زندگی و کرامت انسانی، نباید ابزار بازی قدرت و سیاست شود.

تحریم دارو، به عنوان ابزار فشــار، باعــث ایجاد یک چرخه 
معیوب از آســیب های روانی، اقتصادی و اجتماعی می شــود 
که زنان را در موقعیت آســیب پذیری مضاعــف قرار می دهد. 
این وضعیت، علاوه بر فشــار مستقیم بر سلامت جسمی، توان 
زنــان را برای دسترســی به فرصت های آموزشــی، مشــارکت 
اقتصــادی و تصمیم گیــری در زندگــی شــخصی و خانوادگی 
محدود می کند و در نتیجه اثرات تحریم ها فراتر از بیمارستان ها 
و داروخانه هاســت؛ ســلامت اجتماعی و روانی جامعه نیز در 

معرض خطر قرار دارد.
هم زمان ناتوانی یا کوتاهی نهادهای بین المللی در پاسخ به 
این بحران، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای ایجاد کرده 
است. وقتی مؤسسات جهانی که باید مدافع حقوق بشر باشند، 
در برابر محرومیت میلیون ها زن از دسترســی به درمان سکوت 
می کنند، اســتانداردهای جهانی حقوق بشر زیر سؤال می رود و 
هنجارهای بین المللی در عمل اعتبار خود را از دست می دهند. 
ایــن وضعیت، نه تنها زنان ایرانی، بلکه همه جوامعی را که در 
معرض تحریم های مشابه قرار می گیرند، تهدید می کند و خطر 
یک اســتاندارد دوگانه جهانی در رعایت حقوق بشــر را نشان 
می دهد. پیامدهای طولانی مدت این سیاست ها فراتر از مرزهای 
ملی است. تحریم دارو، سلامت زنان را به یک مسئله ژئوپلیتیک 
تبدیــل کرده و تصمیم گیــری درباره زندگی و مرگ انســان ها را 
در چارچــوب منافع سیاســی و اقتصادی قرار داده اســت. این 
وضعیت، اعتماد عمومی به نهادهای بین المللی، قوانین حقوق 
بشــر و مکانیسم های جهانی حفاظت از غیرنظامیان را تضعیف 
می کند و باعث می شــود مردم احســاس کننــد زندگی آنان در 
معرض اراده سیاســت مداران و قدرت های اقتصادی است، نه 

امنیت حقوقی و انسانی.

  ۲۰۷I کارت خودرو و برگ سبز سند مالکیت خودرو سواری پژو
رنگ سفید روغنی به نام  به شماره شاسی 

NAAR۰۳FE۹LJ۱۰۳٦۲۹ و شماره موتور ۱۷۸B۰۰۱۹۹٥۰ و 
شماره  پلاک انتظامی  ۲۲ ایران ٦۸۳  ج  ۱٤  مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو سفیر به رنگ نقره ای مدل ۱۳۸۱ 
به شماره پلاک ایران ۳۰ـ۶۸۶ن ۲۲ شماره موتور 

 ۱۰۰۶۷۳۹ و شماره شاسی ۸۱۸۱۳۷۵۳ 
 به نام  مفقود گردیده

 و از درجه ی اعتبار ساقط می باشد.

پیرو آگهی های  قبلی در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۱۰۳ 
و روزنامه شرق به شماره ۵۲۷۵ و با تشکر از اشخاصی که 

نظر خود را اعلام نمودند، برای آخرین بار از کلیه اشخاصی 
که نام،عکس و اطلاعات شان در مجموعه خاطرات شخصی 
اینجانب ذکر شده است یا احتمال آن را میدهند، درخواست 

می شود : در صورت عدم رضایت برای انتشار مشخصات 
خود،مراتب را حداکثر تا تاریخ ۵ دی ۱۴۰۴ از طریق پست 

الکترونیک به آدرسhsaririan@gmail.com اطلاع دهند. 

فعال حوزه خاور میانه
ادامـه  از نیروانا مهرآیین

صفحه
اول

ادامـه  از 
صفحه

اول

یلدا؛ رسم ماندگار در روزگار سخت
واکنش در برابر آیین های ایرانی

با همه این شــرایط اما مردم همچنان پایبند به ســنت های ایرانی 
هســتند؛ آنها به هر زحمت، با قســط و نســیه خریــد می کنند تا 
مراســمی که با آیین های ایرانــی گره خورده را زنــده نگه دارند. 
«ســعید معیدفر»، رئیس ســابق انجمن جامعه شناســی ایران و از استادان 
بازنشســته دانشــگاه تهــران معتقد اســت که تأکیــد مردم بــرای برگزاری 
مراســمی مانند شب یلدا نوعی واکنش است. او به «شرق» می گوید که رشد 
اهمیت برگزاری مراســم یلدا بین مردم ارتباط مســتقیمی با کمیابی حضور 
مناسبت های ملی در ساختار رسمی رســانه و مدیریت فرهنگی کشور دارد: 
«در جوامع انســانی معمولا وقتی چیزی کمیاب می شود، تمایل مردم به آن 
افزایش می یابد. در حال حاضر وقتی رسانه های رسمی کشور مثلا بر اعیاد و 
مراسم های مذهبی تأکید زیادی می کنند و در مقابل توجه کمی به مناسبات 
ملــی دارند، مردم هم به این بی توجهی به چشــم یک کمبــود نگاه کرده و 
روی آنهــا توجه و تأکید بیشــتری می  کنند». این جامعه شــناس به این نکته 
اشــاره می کند که در گذشــته نیز این اتفاق در ارتباط با مناسبات ملی افتاده 
اســت: «حدود ۲۰ سال پیش آیین چهارشنبه ســوری مورد نکوهش بود و با 
این صحبت ها که این یک آیین آتش پرســتی است، مورد نقد قرار می گرفت. 
این مســئله باعث ایجاد مقاومت هایی شــد و اساســا چهارشنبه ســوری به 
مرور از یک مراســم عادی تبدیل به یک مراسم مبالغه آمیز و حتی خطرناک 
شــد. این واکنش از طرف مردم در برابر رویکردی بود که رســانه های رسمی 
و صداوســیما داشــتند». بر اســاس اعــلام او، از گذشــته تا به  حــال چنین 
مقاومت های بوده و هنوز هم وجود دارد: «رسانه ها و دستگاه های فرهنگی 
رســمی که بیشتر موضع رســمی را ترویج می کنند، هنوز نسبت به آیین های 
ملی موضع دارند و این باعث واکنش جامعه شده است. در گذشته نیز چنین 
بوده. در خاطرم هســت  قبل از انقلاب در ســال ۱۳۵۷ مردم در کوچه و بازار 
آیین های مذهبی را بســیار باشکوه برگزار می کردند و دقیقا در مقابل دستگاه 
رسمی که بر این مراسم ها تأکید نداشــت، قرار می گرفتند». «معیدفر» ریشه 
این تقابل را در تأکید حاکمیت بر واژه فرهنگ ســازی می داند: «فرهنگ سازی 
مانند مهندســی فرهنگی، مفهوم اشــتباهی  است که متأســفانه در دستگاه 
سیاســت گذاری فرهنگی ما رواج پیدا کرده است. با گذشت این همه سال و 
صرف بودجه های هنگفت هنوز به هیچ وجه فرهنگ ســازی ای اتفاق نیفتاده، 
بلکه اقدامات انجام شــده باعث مقاومت جامعه شده است». در نهایت اما 
«معیدفر» معتقد است این به معنی کنارگذاشتن مراسم های مذهبی نیست: 
« بر اســاس همان مسئله کمیابی که در ابتدا گفتم، شب یلدا و مناسبات ملی 
مورد وثوق قــرار گرفته اند. در حال حاضر احســاس عمومی در جامعه این 
اســت که مناســباتی مثل یلدا و نــوروز باید در برابر سیاســت های فرهنگی 

موجود، مورد تأکید قرار بگیرد».
یلدا در فیلم ها، سریال ها و خاطرات جمعی توأم با تصاویری گرم و روشن 
اســت؛ بزرگ ترهایی که خاطره می گویند و کودکانــی که بازی می کنند و انار 
و خوراکی های دلچســبی که دست به دســت می شوند. اما حالا در واقعیت 
دیگر خبری از آن تصاویر نیست؛ گرانی، فقر و کاهش قدرت خرید، جامعه ای 
ناامید ســاخته و شــب یلدا با آن یک دقیقه بیشــتر خود، زمانی بیشتر برای 

تجربه و فکر درباره این ناامیدی می دهد.
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